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دیــروز هــر چــه بــه ســاعت 
بازی تیم‌های پرسپولیس و 
اولســان کره جنوبی نزدیک 
شــدیم، نوشــته‌های کاربران ایرانی و بخصوص 
پرسپولیس‌یها درباره این تیم و آرزوی قهرمانی 
برایش بیشــتر شــد. در کنار این نوشــته‌ها و پا به 
پای آن هشتگ عادل فردوس‌یپور زده م‌یشد که 
به اســتقبال گزارش بازی با صدای فردوس‌یپور 
از صفحــه فارســی AFC م‌یرفتنــد. بــالا رفتــن 
مســأله‌ای  صفحــه  ایــن  فالوئرهــای  ب‌یســابقه 
بود کــه کاربــران زیادی بــه آن اشــاره م‌یکردند 
هرچند کــه مخالفان فردوســ‌یپور از این که این 
فالوئرهــا روبــات هســتند، م‌ینوشــتند: »‏چه ۲۹ 
آذری بشه امروز«، »‏نام من؟ سرخ!«،»‏به نظرم 
دعــوت از عــادل فردوســ‌یپور یکــی از بزرگترین 
پروژه‌هــای مارکتینگیــه که کنفدراســیون فوتبال 

آســیا تــا حــالا اجــرا کــرده.«، 
»‏امروز میرن از چند تا صفحه 
بدون عکس اینســتاگرامی که 
رو  فارســی  ای اف ســی  پیــج 
فقــط دنبــال کردنــد، گزارش 
بــرای  میــارن  در  رســانه‌ای 
خبــری؛  بخش‌هــای  همــه 
کارآگاهان خبرنگار.«، »‌‎عادل 
اســت.  نمــاد  فردوســ‌یپور 
نماد حــذف شایسته‌ســالاری 
هزینــه  کــه  کارآمدی‌ســت  ‌و 

زیادی روی دست کشور گذاشته.«،»‏خدایا مردم 
ســرزمین من نیاز بیشــتری به این شــادی دارن؛ 
پس تو هم امروز پرسپولیسی باش«، »‏‌درست از 
همون بازی نیمه نهایی شــرق، استرســم شروع 
شــد ولــی الان دیگه مهم نیســت چــون به دلم 
افتــاده که این بــازی برای ماســت. تصور کن که 
پایــان بــازی، صدای این مــرد رو م‌یشــنویم که 
داره فریــاد میزنه: چقدر خوبیــم ما«، »‏با این‌که 
پرسپولیس رقیب سنتی استقلاله و عل‌یالقاعده 
باید دوســت داشــته باشــم تــو هر بــازی ببــازه، 

بــا این‌کــه یــه ســری از پرسپولیســ‌یها به‌شــدت 
ب‌یمنطــق و روی اعصابن، بــا این‌که م‌یدونم تا 
مدت‌هــا قراره کری بخونــن برامون، با این حال 
وقتی فکر م‌یکنم با برد امروز پرسپولیس چقدر 
آدم خوشــحال م‌یشــن، ‏آدم‌هایی که م‌یدونم 
الان چه حســی دارن و دل تو دل‌شــون نیســت، 
آدم‌هایــی که م‌یدونــم با تیم موردعلاقه‌شــون 
زندگی م‌یکنن، از بردش خوشحال م‌یشن و با 
باختش اشــک م‌یریزن، آدم‌هایی که م‌یدونم 
ایــن بــرد چقــدر خوشــحال م‌یشــن و چــه  بــا 
حال خــوب غریبی پیــدا م‌یکنن، دوســت دارم 
پرســپولیس ببــره.«، »خانم ۸۰ ســاله همســایه 
موبایلــش را داده بــه آقــای جــوان همســایه تــا 
برایش صفحه‌ای را بیاورد که قرار اســت فوتبال 
مســتقیم  پخــش  فردوســ‌یپور  گــزارش  بــا  را 
کنــد.«، »‏مثلًا بشــه شــبیه اون بازی پرســپولیس 
- سپاهان، آخرین بازی 
لیگ هفتم ســال ۸۷ که 
گــزارش  عــادل  قضــا  از 
هــم  پرســپولیس  کــرد، 
قهرمــان شــد و آقا کریم 
خونــد: خــدا م‌یدونه که 
یه  »‏‌به‌عنــوان  حقشــه«، 
اســتقلالی آرزو م‌یکنــم 
خاطــره  روز  یــه  امــروز 
انگیز بشه برای کل ایران 
قهرمــان  پرســپولیس  و 
بشــه. مخصوصاً با صدای عادل«، »‏کاش آقای 
پرســپولیس بدونــه، فینــال چــه جــام بگیره چه 
نگیره، بازم هوادارشــم. تا ابَد«، »‏این ســری هم 
نذر کــردم اگه قهرمــان بشــیم ۱۰ میلیون تومن 
غــذای گــرم واســه کــودکای کار تو ســطح شــهر 
ببــرم«، »‏بالاخره چند مــدل ‎مدار داریم؛ خوش 
به‌حال ‎فردوســ‌یپور که در مدار مردم است...«، 
فارســی  صفحــه  کننده‌هــای  دنبــال  »‏تعــداد 

کنفدراســیون از صفحــه اصلــی 
آن بیشتر شد«

هشتـگ

#پرسپولیس
#فردوسی- پور

با شادباش تولد بانو ثریا قاسمی و مروری بر فیلم »خواستگاری«

بیاموز عمر کوتاه گل را
دوبــاره‌ دیدن فیلم‌‌هایی که در خاطره جمعی ما 
نفس م‌یکشــند، نه فقط دوبــاره‌ دیدن یک فیلم 
که م‌یتواند مرور همه شــادی‌‌ها و غم‌‌هایی باشد 
کــه با معاصرت دارند. مــرور آدم‌‌هایی که از روی 
دست آنها زندگی را مشق کردیم. مرور سینمایی 
کــه بــه مــردم »ســام« م‌یکــرد و مــرور مردمــی 
کــه در صف‌‌هــای ســینما خوشــحال‌‌تر به چشــم 
م‌یآمدنــد. »یلدا« از جمله اوقاتی اســت که این 
دوباره‌ دیدن‌ها، دلیلی پیدا م‌یکنند. درست مثل 
این »یلدا« که دلم م‌یخواســت بــا دوباره‌ دیدن 
فیلم »خواســتگاری«، آرزومند ســامتِ پیرمردها و پیرزن‌هایی باشــم 
کــه پــدر وُ مــادر وَ پدربــزرگ وُ مادربزرگ صدایشــان م‌یکنیــم و جای 
خالــی خیلی از »خداحافــظ‌ گفته‌ها« را یادآوری کرده باشــم. خیل‌ی از 
آدم‌هایی که به دیدن شــان م‌یگفتیم: »الهی که سایه‌ تون از سر ما کم 

نشه« اما کرونا مثل کوه روی آرزوهایمان آوار شد.
»خواســتگاری« حکایــت پیرمــرد و پیرزنــی 
و  خویــش  دلخــواه  بــه  م‌یخواهنــد  کــه  اســت 
ب‌یاجــازه از دیگــران، در و دیــوار زندگ‌یشــان را 
رنــگ بزننــد. هادی اســامی را جز بــه این فیلم 
نم‌یتوانــم در خاطر بیاورم. پیرمردی که شــبیه 
همه آدم‌هایی اســت که به‌جرم پیری، به چشم 
اسقاط دیده م‌یشــوند. به ثریا قاسمی هر وقت 
که فکر م‌یکنم چشم‌های مظلوم و دلواپسی در 
خاطرم م‌یآید که شبیه همه مادرهایی است که 
رنج مادر بودن را به شادی فرزند تاب م‌یآورند. 
دو ریش‌سفید و سفیدگیس که م‌یخواهند باقی 
عمر را در کنار هم بگذرانند و همین تصمیم، دستمایه فیلمی م‌یشود که 
هنوز پس از گذشت 30 سال، حرفی برای گفتن دارد؛ حرفی برای ما که گاه 
بــه غفلت، از آنها کوتاهی کرده‌ایم و خاطرشــان را آزرده‌ایم. خواســتگاری 
شــاید به‌ ظاهــر هیچ ربطی بــه این روزهای کرونایی نداشــته باشــد اما اگر 
بــه این جمله که »کرونا بیشــتر در کمین پیرمردها و پیرزن‌هاســت« توجه 
کنیم، خود را شبیه فرزندانی خواهیم دید که م‌یخواستند به میل خویش، 
جهان را برای پیرمرد و پیرزنِ فیلم خواستگاری ترسیم کنند. حالا ببینیم با 
همین جمله چند کلمه‌ای، چند دل را آزرده‌ایم؟ چند پدر و مادر را نادیده 
گرفته‌ایــم؟ چند هادی اســامی و ثریا قاســمی را رنجانده‌ایــم؟ این روزها 
شــاید مرگ، ارزان‌تر از همیشــه اتفاق م‌یافتد اما انصاف حکم م‌یکند که 
ســپر بلای آدم‌هایی باشــیم که شــاید از اسب افتاده باشــند اما از اصل نه! 
خواستگاری م‌یخواهد بگوید: که هر آدمی که نفس م‌یکشد حتماً آرزویی 
بــه دل دارد کــه به همان آرزو زنده اســت و ســزاوار نیســت کــه آرزومندان 
کهنسال را تنها به جرم همین کهنسالی به مرگ همسایه‌‌تر بدانیم. دوباره‌ 
دیدن خواســتگاری را خاصه در این شــب‌ها پیشنهاد م‌یدهم که بهانه‌ای 
باشد تا غنیمت کهنسالان را پاس بداریم و بیاموزیم عمر کوتاه گل را که هر 
مــرگ، م‌یتواند جهانی را جهنم کند؛ کــه هر مرگ م‌یتواند از زیبای‌یهای 
زندگــی کســر کند؛ کــه هــر مــرگ م‌یتوانــد دره‌ای در کنــار مــا بیافریند که 
عمیق‌ترینِ تنهای‌یها باشد. کرونا بهداشت جسمی را به ما آموخت اما چه 
ویروســی باید به ما بهداشــت روانی را بیاموزد. این رنج را کسی با همه دل 
و جان درک م‌یکند که جهانش جهنم شده باشد و در این روزها پیرمرد و 

پیرزنی نداشته باشد که دل نگرانش باشد...

یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

 ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور

حافظ

 به نام 
تاریخ

ëë30 آذر
آخرین روز پاییز با تولد و درگذشت چهره‌های شاخصی 
در هنر و فرهنگ همراه شده است؛ چهره‌هایی که به این 

بهانه آثارشان را مرور م‌یکنیم.
ëëتولدها

حمیده خیرآبادی: مادر سینمای ایران اگر زنده بود امروز 
96 ساله م‌یشد. حمیده خیرآبادی از سال 1326 کار در 
تئاتر را آغاز کرد و در سال 1322 با بازی در فیلم »میهن 
پرست« وارد سینما شد. او در دوران موج نوی سینمای 
ایــران در دهــه 40 شمســی بــا کارگردانــان مطرحــی ماننــد داریوش 
مهرجویی، مسعود کیمیایی و علی حاتمی همکاری کرد و »طوقی«، 
»رضا موتوری«، »اجاره نشین‌ها«، »زرد قناری«، »هنرپیشه«، »مادر«، 
»ریحانــه«، »روز واقعه«، »بانو«و »شــیرین« از مطرح‌ترین کارهایش 
هستند. خیرآبادی در ســریال‌های زیادی هم بازی کرد که »این خانه 
دور است«، »آپارتمان«، »پدرسالار«، »خانه سبز«، »دردسر والدین« 
و »سفر سبز« از به یادماندن‌یترین آنها هستند. خیرآبادی با بازی در 
بیش از 150 فیلم و ســریال رکورددار حضور در پروژه‌های ســینمایی و 

تلویزیونی است. او سال 1389 درگذشت.
پشنگ کامکار: نوازنده سنتور و از اعضای گروه کامکارها 
سال 1330 در چنین روزی به دنیا آمد. پشنگ کامکار 
از 10 سالگی نواختن ســنتور را یاد گرفت و ردیف‌های 
ابوالحســن صبــا را از پــدرش آموخــت و ســال 1355 
همراه پرویز مشکاتیان در آزمون سراسری باربد که نخستین کنکور 
موســیقی ایران بود مقام نخست سنتورنوازی را به دست آورد. او از 
بنیانگذاران گروه شیدا است و اولین تک نوازی اش را هم با این گروه 
همراه محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی در کاری به‌نام »به 
یــاد عارف« انجــام داد. او در آلبوم‌هایی مانند »گلگشــت«، »به یاد 
صبا«، »بارانه«، »فراق«، »گل به دامن«، »شورم را«، »بی گاهان« و 

»جهان گذران« به‌عنوان نوازنده سنتور حضور داشته است.
   ســالروز تولد لاله اســکندری بازیگر، حســین صفا ترانه ســرا، عزیز 
نســین نویســنده ترکیــه‌ای، نیــکلاس سانســون ســفرنامه نویــس 
فرانســوی، عبــاس احمــدی شــاعر، امین فقیــری داســتان نویس و 

ساسان ناطق داستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

مرتضــی احمــدی: بازیگر و صداپیشــه مشــهور ایران 
مرتضــی  درگذشــت.  روزی  چنیــن  در  ســال 1393 
احمدی متولد 1303 بود و پس‌از چند ســال فعالیت 
در گروه‌هــای تئاتــر آماتــوری در ســال 1321 همــراه 
دوستانش تماشاخانه ماه را تأسیس کرد. یک سال بعد برای اولین 
بار در تئاتر فرهنگ پیش پرده خوانی کرد و برای اولین بار به سبک 
بیات تهران پیش پرده‌ها را خواند و مورد توجه قرار گرفت. احمدی 
از ســال 1323 بــه رادیــو رفت تا برنامه‌های کمدی اجرا کند و ســال 
1356 در ســریال رادیویــی و کمدی »هردمبیل« بــازی کرد و همان 
ســال در نظرســنجی از مــردم به‌عنــوان محبوب‌ترین بازیگــر رادیو 
انتخاب شــد. ســال 1349 به دعوت علی حاتمی ترانه عنوان‌بندی 
فیلم »حســن کچل« را اجرا کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. او 
در سال‌های فعالیتش در فیلم‌های »باباشمل«، »قلندر«، »ذبیح«، 
»خانه خراب«، »مردی که زیاد م‌یدانست«، »اتوبوس«، »جدال در 
تاسوکی«، »خانه خلوت«، »ناصرالدین شاه آکتور سینما«، »یک بار 
برای همیشه«، »تحفه هند«، »کلاه قرمزی و پسرخاله« و »ستاره‌ها 
3« و ســریال‌های »ســلطان صاحبقــران«، »آیینــه«، »آرایشــگاه 
زیبا«، »تعطیــات نوروزی«، »فروشــگاه«، »زیر بازارچــه« و »خانه 
پــدری« بازی کــرد. صدای مرتضی احمدی در پروژه 48 داســتان و 
کارتون‌هایــی مانند »پینوکیــو« و در نقش روباه مــکار و »ماجراهای 

علاءالدین« ماندگار شد.
جلیل ضیاپور: پدر نقاشــی مدرن ایران ســال 1378 در 
چنین روزی درگذشــت. جلیل ضیاپــور متولد 1299 بود 
و ابتدا در هنرســتان موسیقی رشته آهنگسازی را خواند 
و پس از آن برای آشــنایی با هنرهای سنتی وارد مدرسه 
صنایع مســتظرفه شد. در سال 1320 به دانشکده هنرهای زیبا رفت و 
بعد در فرانســه تحصیل در رشته هنرهای تجســمی را ادامه داد. پس 
از بازگشــت به ایران و در ســال 1328 انجمن هنری »خروس جنگی« 
را که پیشــرو در زمینه طرح‌های هنر نو بود پایه‌گذاری کرد و در نقاشــی 
از ابتــدا به‌عنوان هنرمند نوگرا شــناخته م‌یشــد. کارهــای ضیاپور هم 
مضامیــن اصیل ایرانی را داشــتند و هم از خطوط هندســی کوبیســم 
بهــره م‌یبردند و تابلوهای »مســجد سپهســالار«، »آناهیتــا«، »دختر 
ترکمــن«، »چادرنشــینان«، »زندگی من« و »مهشــا« از آثار شــاخص 
او هســتند. از ضیاپور کتاب‌های »هنر پیکرتراشــی در ایران«، »پوشاک 
باستانی ایرانیان تا پایان دوره ساسانیان«، »تاریخ هنر عمومی شرق«، 
»پوشــاک زنان ایران از کهن‌ترین زمان«، »پنجاه ســال هنر تجســمی 
ایران معاصر« و »تاریخ مختصر هنر ایران و جهان« به جا مانده است.
جان اشــتاین بــک: نویســنده امریکایی داســتان‌های 
مشــهوری ماننــد »خوشــه‌های خشــم« ســال 1968 
درگذشــت. جان اشــتاین بک ســال 1902 به دنیا آمد 
و ابتــدا خبرنگاری م‌یکرد امــا پس از مدتی کارگری با 
مشــکلات کارگران بیشتر آشنا شد و نخســتین اثرش را با نام »جام 
زریــن« در ســال 1929 درباره مشــکلات کارگران نوشــت؛ نگاهی که 
در ســایر آثارش مانند »موش‌ها و آدم ها«، »خوشــه‌های خشــم«، 
»راسته کنسروسازی«، »اتوبوس سرگردان« و »شرق بهشت« ادامه 
یافت. او سال 1939 برای »شرق بهشت« برنده جایزه پولیتزر شد و 

سال 1962 جایزه نوبل ادبیات را برد.

با توجه به شرایط خاصی که در تمام دنیا بر اثر عالم‌گیری ویروس کووید ۱۹ حاکم شده، شاهد هستیم که دنیای مجازی تا 
چه میزان به شرط بهره‌برداری درست از آن مفید فایده بوده است. ما در شرایطی به سر می‌بریم که حفظ فاصله اجتماعی 

و دوری از اجتماعات غیرضروری مصداق بارز احساس مسئولیت و محبت ما به عزیزانمان است چرا که رعایت فاصله 
اجتماعی در حقیقت مصون نگاه داشتن عزیزانمان از خطر ابتلا به این ویروس منحوس و خطرناک است. از همه 

می‌خواهم با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و قدری صبر و تحمل امسال شب یلدا را از طریق فضای مجازی با عزیزانمان 
جشن بگیریم و به‌خاطر چند ساعت دورهمی، عمری دچار عذاب وجدان و تحمل درد فراق عزیزانمان نشویم و به عبارتی در 

شب یلدا مرگ را به عزیزانمان هدیه ندهیم.
بخشی از صحبت‌های نوازنده و آهنگساز در مورد فضای مجازی و شب یلدا با ایرنا

بابک ریاحی‌پور: از طریق فضای مجازی با عزیزانمان جشن بگیریم‌

زلزله بامــداد دیــروز در دماوند 
خیل‌یهــا را از خواب بیــدار کرد 
و بلافاصلــه بعــدش از لرزه‌ای 
که احســاس کردند و حس و حال‌شان در صفحات 
مجازی‌شــان نوشــتند. زلزله‌هــای زمســتانی نیمــه 
شــب و لزوم آموزش و داشــتن وسایلی مانند کیف 
کمک‌هــای اولیــه مســائلی بود کــه کاربــران زیادی 
به آنها اشــاره کردند: »‏دیشــب ســاعت ۳:۰۵ نیمه 
شــب م‌یتونســت همه چی تموم شــده باشــه! اما 
خب نشد و صبح فهمیدیم که زنده هستیم. سؤال 
اینه: ارزشش رو داشت؟ ارزشش رو داره؟«، »‏‌گفتن 
تهران را ‎مه دود گرفته و آلودگی هوا شدیده، آمدیم 
دماونــد، همین الان ‎زلزله آمد.« »‏قــراره این روزای 
پایان سال 2020 از تو دماوند یه اژدهای بزرگ بیرون 
بیاد. این زلزله 4 ریشــتری امروز هم به خاطر تکون 
دســتش بوده«، »‏یــه ‎زلزله فقــط کم داریــم الان«، 
»چرا همش ســاعت ۳ صبح زلزلــه میاد؟ حداقل 
ظهــر یا عصر بیــا«، »‌‎نمیدونــم چرا دقیقاً دیشــب 
وقتــی بــارون و رعــد و برق شــده بود تهــران، گفتم 
امشب زلزله میاد. صبح پا شدم دیدم دماوند زلزله 
اومــده نوســتراداموس هم بودیم خبر نداشــتیم«، 

»‏این یــه احتمالــه و واقعاً معلوم 
نیســت کی پیش بیاد. ممکنه فردا، یــه ماه دیگه یا 
سال بعد این اتفاق بیفته اما با توجه به زلزله بامداد 
امــروز، حداقل جاهای محکم خونتون)مثلث‌های 
امــن( رو مشــخص کنید، اگر هم بســته کمک اولیه 
دارید بذارید دم دســت باشــه.«، »‏خدایا چی میشه 
همیشــه دم یلدا زلزله‌ها رو میفرستی؟ خدایا ما رو 
با زلزله امتحان نکن«، ‏»زلزله ۴ ریشــتری در شــرق 
تهــران. چرا تو این مدت زلزله فقط ســمت شــرق 
تهران و جمعه شــب هــا میاد؟«، »‏هربــار که زلزله 
میاد اضطراب من قشنگ در ۱۰ ضرب م‌یخوره.«، 
»‏رعد و برق دیشب که ریزوند، دم صبم مثکه زلزله 
اومده، طبیعت اینجوری اسکرین شات میگیره فکر 
کنم.«، »‏انقدر که من از زلزله وحشــت دارم از کرونا 
نــدارم«، »‏یه هفته پیش م‌یخواســتم توئیت بزنم 
که ایشــالا تهران این زمســتون رو با خیر و ســامتی 
بگذرونه اما گفتم تا حالا که اتفاقی نیفتاده و ایشــالا 
هــم نمیفتــه و خیلــی احتمالش کمه کــه مدل بم 
واســه تهرانــم اتفاق بیفته، باتوجه بــه اینکه تا حالا 
رفتار زلزله‌ها تحلیل نشــده اما زلزلــه امروز دماوند 

خیلی نگرانم کرد.«

ماجرا

زلزله تهران

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
نــــگاره

سلامتی عزیزانمان را فدای دورهم نشینی‌ها نکنیم یلدای متفاوت امسال
گفته‌انــد کــه روزی ابوســعید ابوالخیــر در حجــره 
خویــش نشســته بــود به تنهــا. یکــی از یــاران اندر 
آمد. پرســید: »شــیخ تنهایی؟« شــیخ گفت: »نی. 
اکنون که تو آمدی تنها شدم.« این یکی- دو سطر 
حکایــت بعضــی از مــا آدم هاســت؛ گاهــی درون 
برخــی آنقــدر بزرگ اســت کــه گویی فراتــر از یک 
نفر، بلکه هزار نفر است. آنهایی که اندرونی مملو 
از عشــق و آرامش دارند بنا به ضرورت زمانه‌شان 
م‌یتوانند گاهی بــه دور از جمع، اما به یاد عزیزان 
خــود باشــند؛ اگرچــه در جمــع بودن هم بخشــی 
از ضروریــات زندگــی اســت امــا نــه آنقــدر حیاتی 
کــه بابتش جان‌مــان را به خطــر بیندازیــم. بنابراین م‌یتــوان به تنهایی 
شــب یلدا را برگزار کرد. به نوبه خود معتقدم اگر این شــب یلدا یا نوروز 
آینــده دور هم جمع نشــویم هیچ اتفاقی رخ نم‌یدهد؛ جان و ســامتی 
عزیزانمــان اهمیتی فراتــر از دلتنگ‌یهای موقت و فقــدان دورهم‌یهای 
ایــن ماه‌ها را دارد. حالا بماند که تکنولوژی‌های ارتباطی هم به یاری‌مان 
آمده‌اند و م‌یتوانیم براحتی حتی امشب، شب یلدا، دیداری تصویری یا 
حتی گفت و شــنودی تلفنی با بستگان‌مان داشته باشیم و بخشی از این 

دلتنگ‌یها را جبران کنیم. 
دور هم جمع شــدن‌ها حال خوبی به ارمغان م‌یآورد اما نه آنقدری 
که خودمان یا اعضای خانواده‌مان اسیر رفت و آمد به بیمارستان شویم 
یــا از آن بدتر اینکه داغدار عزیزانمان شــویم. اما یکی از آیین‌های زیبای 
یلــدا کــه حتی امــکان برپایی اش بــه تنهایی یا با همان جمــع چند نفره 
خانواده‌مان هم هســت تفأل زدن به دیوان حافظ است. البته تفأل زدن 
در روزگار قدیم تنها خاص دیوان حافظ نبوده و تاریخچه دیرینه‌ای دارد. 
به‌عنوان مثال اهالی روستایی در خوی رسم جالبی برای تفأل زدن دارند؛ 

رخت‌های شسته‌شــان را روی طناب پهن م‌یکننــد و صبر م‌یکنند تا روز 
بعد. اگر صبح بیدار شــوند و ببینند که یکــی از رخت‌ها زمین افتاده مبنا 
را بــر این م‌یگذارند که ســالی ســرد و همــراه با یخبنــدان در پیش دارند. 
بعضــی از همدان‌یها شــیوه دیگــری برای تفــأل دارند؛ خانــواده که کنار 
هــم جمع م‌یشــوند پارچــه م‌یآورند؛ هر کســی نیت کرده و ســوزنی به 
پارچه م‌یزند. بعد هم یکی از حاضران شعری م‌یخواند و آنها که نیت 

کرده‌اند شعر مذکور را با توجه به نیت خود معنی م‌یکنند. 
روزهــای نــوروز هم شــکل دیگــری از تفــأل زدن باب بوده، مردم ســر 
راهی فال گوش م‌ینشستند و به صدای اولین رهگذران گوش م‌یدادند 
و شــنیده‌ها را خوب یا بد تفأل خود م‌یدانســتند. تفأل زدن برخاســته از 
کنجــکاوی انســان‌ها و میــل آنان بــه اطلاع از آینده اســت؛ حــالا کاری به 
درســتی یا نادرســتی اش ندارم. پیش از آن، ایرانیان مراسم شب یلدا را 
با برپایی دو ســفره برگــزار م‌یکردند؛ یکی از این دو ســفره »میزد« بوده، 
ســفره‌ای مملو از انواع خشــکبار. فراهم کردن تنقلات آن کار راحتی هم 
به حســاب نم‌یآمده چراکه به‌عنــوان نمونه جمــع‌آوری مقداری انجیر 

خشک نیازمند صرف زمان زیادی بوده است. 
ســفره دیگر »زو« نام داشــته که دربردارنده انواع و اقســام شــربت‌ها 
بــرای پذیرانــی از میهمانان شــب یلــدا بوده اســت. آنــان دور هم جمع 
م‌یشــدند و قصه م‌یگفتند تا شــب یلــدا را بگذرانند و از نحســی اش در 
امــان بماننــد. البتــه آن زمان هنوز بحث تفــأل به حافــظ در میان نبوده 
و تفــأل زدن بــه دیــوان حافظ متعلق به 600 ســال اخیر و بعد از اســام 
است؛ رسمی که هم تحت تأثیر شخصیت خود حافظ و هم اشعار او که 
اغلب ماهیتی دینی دارند شکل گرفته است. غزل‌های حافظ به گونه‌ای 
است که م‌یتوان معن‌یهای مختلفی از آن برداشت کرد و همین مسأله 
مخاطب را بیشتر به تفأل زدن ترغیب م‌یکند، چراکه م‌یتواند شعرهای 

دیوان او را متناسب با نیت خود معنی کند.

به مناسبت خجسته زادروز عقیله بنی‌هاشم زینب کبری)س(

الگوی فضیلت‌های انسانی
صاحبنظــران علــوم تربیتــی از جملــه عوامــل 
ماندگاری واســتمرار یک مکتب را ارائه الگوهای 
رفتاری دانســته و آن را مهم‌ترین عامل نفوذ در 
دل و جان مخاطب برمی شمرند. براین اساس 
بهترین معرف هر مکتب و اندیشه‌ای، الگوهای 
رفتاری آن مکتب اســت. یک مکتب تربیتی هر 
چند از تعالیم ممتاز و ایده‌آلی برخوردار باشــد، 
مادام که الگویی را به‌عنوان نمونه ارائه نکرده موفقیت چندانی نخواهد 
داشــت. آیین اسلام تنها آیینی است که با ارائه الگوهای کامل به‌همراه 
دســتورالعمل‌ها و تعالیــم ممتاز، قول و فعل را ملازم یکدیگر ســاخته 
و آهنــگ جاودانگــی گرفتــه اســت. کلام وحی با توجه بــه نقش تربیتی 
الگودرجامعــه از آن به‌عنــوان دلایــل حقانیت دین و حجــت دینی یاد 
کــرده و الگوهــا را میزان ســنجش برای آحــاد جامعه و عامــل تحرک و 

پویایی افراد و جوامع برشمرده است.
شــریعت محمدی)ص( که کامل‌ترین مجموعه آسمانی است و برای 
هدایت بشــریت آمده، در تعالیم خود منظومه‌هــای اخلاقی و رفتاری 

بسیاری را معرفی نموده که یکی از آنان حضرت زینب)س( است.
حضــرت زینب)س( جامع همــه فضایل و کلیه ارزش‌های والاســت. 
بر این اســاس بزرگان دین ایشــان را شایســته تأســی و الگو دانسته و از 
وی بــا الفاظ بســیار شــیوایی تجلیــل نموده‌انــد. محوری‌تریــن ویژگی 
شــخصیت حضرت زینب)س(که در جای ‌جای حماسه عاشورا بدان 
اشاره م‌یشود، ظلم ســتیزی، صبوری ودرعین حال مهرورزی نسبت 

به مردم است.
حضــرت زینــب)س( بــا اخــاق کریمانــه و بزرگوارانــه خــود از دیگران 
متمایز م‌یشــد و بــزرگان دیــن او را بــا تعابیــری همچون:»‌عصمةالله 
صغــری« و »عقیله بنی هاشــم« می ســتودند. پنجم جمــادی الاول - 
امــروز – مصادف بــا ولادت آن حضرت اســت. حضرت زینب درســال 
ششــم هجری در چنین روزی در خانه کوچک علــی)ع( و فاطمه)س( 
متولد شد وپدرش نام »زینب« به معنای زینت پدر را برای وی برگزید. 
به ‌گواهی تاریخ زینب ستاره درخشانی بود که از هر جهت »زینت« پدر 
بــود. حضرت زینــب)س( در کانون تقوا و فضیلت و در محیطی ســاده 
و ب‌یآلایــش تربیت یافت و عال‌یترین تعالیــم را فرا گرفت و موقعیتی 
یافــت کــه حتی در مــردان عالــم کمتر نظیــرش را م‌یتوان دیــد. یگانه 
بانویی که نمونه شهامت و دلیری، دانش و بینش، کفایت و خردمندی 

و قدرت روحی بود.
حضــرت زینــب)س( در کانــون عصمــت و طهارت رشــد یافــت و تا 5 
ســالگی در ســایه تربیت مادر – حضرت فاطمه)س(- و تا 35 ســالگی 
در کنــار پــدر – حضــرت علــی)ع( – درس صبــر و فــداکاری آموخــت و 
خــود را بــرای روزهای ســخت و مصایب بــزرگ آماده کــرد. آنچنان که 
خود م‌یگفت: »عبرت و فی العین قدی و فی الحلق شــجاً« شــکیبایی 
ورزیدم همچون کســی که خاشــاک چشــمش را پر کرده بود و استخوان 
راه گلویــش را گرفتــه بــود. زندگی حضــرت زینب)س( بســیار آموزنده 
و الهام‌بخــش اســت. آن حضرت در پرحادثه‌ترین دوران تاریخ اســام 
زیست و از نزدیک شاهد تحولات پیچیده و پردامنه پس‌از رحلت پیامبر 
گرامی اســام)ص( بود. از این‌رو در قامت یک قهرمان تاریخ، حماســه 
عاشورا را استمرار بخشید و با صلابتی ستودنی آنچنان که شایسته دختر 
علی)ع( بود مظلومیت و حقانیت نهضت عاشورا را از گردنه‌های تردید 
و تزویر، دروغ و ریا و انحراف عبور داد و در بستر تاریخ استمرار بخشید.

یادداشت

اسماعیل آذر
شاعر، استاد دانشگاه و 
مجری برنامه‌های ادبی

آیین پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

موزه اسکار قرار بود ۳۰ آوریل افتتاح شود اما به‌دلیل تداوم بحران شیوع کرونا، بار دیگر به تعویق افتاد و با توجه به نرخ تصاعدی ابتلا به کرونا در لس‌آنجلس، درهای این مجموعه از ۳۰ سپتامبر 
)۸ مهر ۱۴۰۰( به روی بازدیدکنندگان باز می‌شــود.  موزه آکادمی علوم و هنرهای ســینما )اسکار( به جادوی فیلم‌ها اختصاص دارد و قرار است وسایلی مانند کفش‌های یاقوتی جودی گارلند در 

فیلم »جادوگر شهر ازُ« و شنل »دراکولا« در آن به نمایش در بیاید.‌ عکس نوشت

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری


